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تحلیلگران مسائل سیاسی دلایل مختلفی را در بیان علل حمله 
عربســتان به یمن برشــمرده و اظهار نظرهای متفاوتی را در مورد 
نتایج این تهاجم وحشــیانه مطرح کرده‌اند. اما بی‌شک این تجاوز، 
مغایر قوانین و مقررات بین‌المللی بوده و هر دلیلی که داشته باشد، 
توجیه بی‌تفاوتی و بلکه حمایت و همراهی کشــورهای سلطه‌گر و 
حتی سلطه‌پذیر و نیز نهادهای بین‌المللی با این ائتلاف خودساخته 
امکان‌پذیر نیســت، مگر اینکه همانند سایر رویدادهای مشابه، به 
نوعی در جهت تأمین منافع غرب و به ویژه آمریکا تعریف شده باشد.
برای درک بهتر مطلب کافی اســت رفتارهای متناقض غرب به 
ویژه آمریکا در برخورد با حوادث و رخدادهای سیاســی گذشته و 
معاصر از جمله؛ نحوه برخورد کشورها و نهادهای مذکور با کودتای 
نظامی در مصر که توســط گروهی غرب‌گرا علیه حکومت قانونی 
این کشــور صورت گرفت و متقابلًا واکنش آنها نســبت به حرکت 
مردمی یمن که علیه یک حاکم دیکتاتور صورت گرفته است، مورد 

مقایسه قرار گیرد.
در مورد اول نه تنها ســازمان ملل در برابر رخداد صورت گرفته 
سکوت اختیار کرد، بلکه اقدام کودتاگران مورد تأیید و حمایت مالی 
و سیاسی غرب و آمریکا هم قرار گرفت و سرانجام از تأیید نهادهای 
بین‌المللی نیز برخوردار شد، اما در مورد دوم در یک واکنش کاملًا 
متفاوت، نه تنها خواســته مردم بی‌دفاع و انقلابی یمن با بی‌مهری 
کامل غربی‌ها مواجه شد، ‌بلکه با نادیده انگاشتن آشکار دموکراسی 
و حقوق بشــر مورد ادعای غرب، در اولین فرصت تجاوز خودسرانه 
و غیرقانونی عربستان و حامیان آن به کشور یمن به تأیید سازمان 
ملل و کشــورهای استکباری رســید و طی یک اقدام بی‌شرمانه و 
ناجوانمردانه، قیام مردم و نظام جدید و در عین حال ائتلافی یمن 
از ســوی این سازمان مورد تحریم تسلیحاتی و مالی قرار گرفت و 
مردم این کشور حتی از کمک‌های دارویی و غذایی نیز محروم شدند.

این رفتار دوگانه و بلکه چندگانه کشورهای غربی و به خصوص 
آمریکا اگرچه ریشــه در ایدئولوژی و مبانی منحط فکری و نظری 
دنیای ســرمایه‌داری غــرب دارد و بیانگر اســتیصال و درماندگی 
کشــورهای اســتکباری در برابر تحولات جهانی در دهه‌های اخیر 
اســت، اما اهداف و علل آتش‌افروزی و حمایت همه‌جانبه دشمن 
از این جنگ و همچنین امکان ادامه و نتایج و دســتاوردهای این 
منازعه برای عربستان را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.

الف- دلایــل و اهداف فرا منطقه‌ای: از نگاه فرا منطقه‌ای، 
مهمترین اهداف دشمن از زمینه‌ســازی برای بروز جنگ و ایجاد 
درگیری بین عربستان و یمن را می‌توان در موضوعات ذیل خلاصه 

نمود:
تحقق سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن از طریق دامن زدن 
به اختلافات قومی و قبیله‌ای و دینی و مذهبی در ســرزمین‌های 
اسلامی، نسل‌کشــی مذهبی از طریق تداوم و گسترش جنگ‌های 
نیابتی بین مسلمانان، اثبات و اثربخش نمودن سیاست اسلام‌هراسی 
و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی از طریق ایجاد ناامنی در منطقه، 
افزایش تســلط بیشتر بر کشورهای منطقه از طریق درگیر ساختن 
آنها با یکدیگر، فراهم نمودن شــرایط تجزیه کشورهای اسلامی به 
کشورهای کوچک با قابلیت کنترل بیشتر، افزایش فروش محصولات 
نظامی بنگاه‌های تســلیحاتی غرب و مهمتر از همه، منحرف نمودن 
افکار عمومی جهان اســام از مقابله با دشــمنان اصلی و در نهایت 
تخریب امکانات و زیرساخت‌های حیاتی جهان اسلام و چپاول منابع 
کشــورهای اســامی و حتی‌المقدور حذف و تضعیف دین اسلام و 

جلوگیری از پیشرفت مسلمین.
آمریکایی‌ها تلاش کردند تا با مشروعیت بخشیدن به این جنگ 
کاملا غیرقانونی یمن از طریق ســازمان ملل و همراه کردن ســایر 
کشــورهای غربی با این اقدام، امکان ایجاد اجماع جهانی و تشکیل 
یک ائتلاف بین‌المللی برای ورود مستقیم یا غیرمستقیم به درگیری 
احتمالی میان ایران و عربســتان بر سر این منازعه را فراهم نمایند، 
تا به خیال خام خود شــاید بتوانند با استفاده از همکاری دیگران به 
اهداف پلید خود برای نابودی انقلاب اســامی دست پیدا کنند، در 
حالی که این سناریو نیز خود گویای درک نادرست از شرایط جدید 

* سران ریاض در 
تجاوز به یمن، به قدری 
احساس دلگرمی و 

حمایت از جانب غرب 
می‌کنند که آشکارا از 
انضمام دو استان یمن 
به خاک خود حرف 

می‌زنند.
***

* ارتش عربستان 
علی‌رغم مسلح بودن 
به سلاح‌های مدرن، از 
جنگ زمینی با  مردم 

یمن به شدت 
هراس دارد.

* جنایات در یمن 
علاوه بر آشکارسازی 
خوی ددمنشانه 

آل‌سعود، انحطاط دنیای 
سرمایه‌داری غرب به 

عنوان حامی اصلی متجاوز 
را نیز به رخ همه می‌کشد.

 ***
جهان اسلام و مردم اهل 
سنت کشورهای مختلف 
نسبت به جنایات و 

سیاست‌های جاه‌طلبانه 
آل‌سعود در یمن ابراز تنفر 

می‌کنند.

* جنگ یمن نه تنها باعث انسجام 
داخلی در عربستان نشد، بلکه 

اختلافات میان شاهزادگان سعودی 
را نیز تشدید کرد.

علل آشکار و پنهان
حمله عربستان به یمن

جهانی و ناآگاهی سردمداران نظام استکبار از موقعیت متزلزل غرب 
و آمریکا نزد افکار عمومی جهان است.

ب- دلایل و اهداف مورد ادعای عربســتان: در این رابطه 
می‌توان علاوه بر موارد فوق اهداف متعددی را برای حکام سعودی نیز 
متصور شد، به‌عنوان مثال؛ از دیرباز تسهیل در دسترسی به آب‌های 
خلیج عدن و تســلط بر باب المندب یکی از آرزوهای بزرگ خاندان 
آل‌ سعود به شمار می‌رفته است، به همین دلیل است که وزیر دفاع 
عربســتان در اظهاراتی گستاخانه به خود اجازه می‌دهد تا در سایه 
سکوت و همراهی سازمان ملل و کشورهای غربی، علناً از کشورگشایی 
و الحاق استان حضرموت و احتمالا استان المهره به خاک عربستان 

به عنوان یکی از اهداف اصلی حمله به یمن نام ببرد.
از ســوی دیگر با بررسی نقشــه منطقه مشخص خواهد شد که 
هم‌اکنون شبه‌جزیره عربســتان در احاطه کامل کشورهای انقلابی 
ایران، عراق، ســوریه، یمن، حزب‌الله لبنان و آتش زیر خاکســتر در 
مصر و ســایر کشورهای همجوار قرار دارد و طبیعی است که حکام 
دیکتاتور آل سعود و همپیمانان وی، برای زهره‌چشم گرفتن و انتقام 
از انقلایون ســایر کشــورهای مورد اشاره و رهایی از آثار احتمالی و 
ناخواسته نهضت بیداری اســامی بر ساختار حکومت‌های فاسد و 
پوســیده خویش و همچنین جلوگیری از قدرت گرفتن حوثی‌های 

یمن و به تبع آن تقویت روحیه مخالفین اهل ســنت و به خصوص 
شیعیان تحت ستم عربســتان، تضعیف و تخریب کشورهای نوپای 

انقلابی را هدف خود قرار دهند.
جلوگیری از نفوذ و دخالت ایران در یمن، هدف دیگری اســت 
که به شکل پنهان و آشکار از سوی حکام عرب و غربی‌ها برای این 
جنگ مطرح شــده است و این در حالی است که جمهوری اسلامی 
بارهــا هرگونه دخالت در امور داخلی کشــورها را نهی نموده و تنها 

بر سیاست حمایت سیاسی و معنوی از مظلوم تاکید داشته است.
در رابطه با سایر اهداف نیز می‌توان به مواردی مانند: تقویت پایگاه 
و جایگاه وهابیت، تضعیف موقعیت شــیعیان در یمن و جلوگیری از 
اتحاد آنها با اهل ســنت، بازگرداندن مجدد یک همپیمان دیکتاتور 
به حکومت و قدرت‌نمایی بــرای اثبات نقش ادعایی رهبری جهان 
عــرب، جلب توجه غربی‌ها و تاثیرگذاری بر روند مذاکرات و کاهش 
نگرانی‌های ناشــی از توافق احتمالی گروه 1+5 با ایران و در نهایت 
رفع اثرات نامطلوب دیپلماســی ضعیف و همچنین جبران خسارت 

جنگ‌ها و سیاست‌های شکست خورده قبلی آل سعود و بازگرداندن 
روحیه سلحشــوری مبتنی بر حس ناسیونالیســتی به شهروندان 

عربستانی اشاره کرد.
ج- بررسی امکان ادامه جنگ: موارد فوق واقعیات و بعضاً فرضیاتی 
هســتند که طرح معقول، منطقی، یکجا و یکپارچه آنها نمی‌تواند، 
حاصل اندیشه مغزهای فسیل شده و معیوب متجاوزان و خائنین به 
اســام و مسلمین باشد و لذا به یاری خدا همه این موارد در ردیف 
اهداف ناممکنی اســت که آل ســعود بیهوده به کسب آن دلخوش 
کرده‌اند، اهدافی که با اســتناد به سنت‌ها و وعده‌های الهی مبنی بر 
پیروزی نهایی حق بر باطل نه تنها محقق نخواهند شد، بلکه با عنایت 
به دلایل ذیل استمرار این تجاوز آشکار را ناممکن خواهند ساخت.

در بیان و اثبات این ادعا قبل از هر چیز باید به نفرت مســلمین 
جهان اســام و حتی بســیاری از مســلمانان اهل سنت نسبت به 
رفتارهــای جاه‌طلبانه حکام ســعودی و تنفر افکار عمومی جهان از 
حامیان غربی این حکومت اشــاره کــرد، تداوم این حملات نه تنها 
ماهیت دیکتاتورمأبانه حکام آل سعود را برملا و واکنش‌های گسترده 
جهانی را به دنبال داشته، نارضایتی و عدم همراهی تعداد زیادی از 
شاهزادگان سعودی و نیز تعداد زیادی از صاحبنظران و روشنفکران 
و بخش عمده‌ای از قشــر محروم این کشور با این خواسته نامشروع 

حکام جدید را نیز به همراه داشته است.
علاوه بر این؛ ناتوانی ارتش کلاسیک عربستان برای ورود به  یک 
جنگ تمام عیار نامتقارن چالش دیگری است، که حکام سعودی با 
آن مواجه هســتند، ارتشی که علی‌رغم در اختیار داشتن تسلیحات 
نسبتا مدرن، از وجود نیروهای متخصص، مجرب و با انگیزه بی بهره 
بوده و اداره آن به شــدت مستلزم استخدام و به کارگیری نیروهای 
اجاره‌ای از دشــمنان اسلام است و درست به همین دلیل است که 

عربستان تا این لحظه فقط به جنگ هوایی بسنده کرده و علی‌رغم 
نگرانی از نتایج قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی و تکفیری و تاثیر 
آن بر پایه‌های لرزان حکومت خود در آینده، می‌کوشد تا با استفاده 

ابزاری از آنها، در این جنگ به اهداف خود دست یابد.
مشکلات عبور از مرز مشترک در مناطق بیابانی گسترده در شمال 
شرق یمن و سکونت و تسلط حوثی‌ها و سایر شیعیان سلحشور یمن 
که در کوره جنگ‌افروزی‌های متعدد حکومت‌های وقت و رژیم‌های 
مختلف حاکم بر عربستان، آبدیده و مجرب شده‌اند، بر این مناطق 
و سایر مرزهای شمالی یمن، چالش برزگ دیگری است که رفع آن 

برای ارتش ناکارآمد عربستان بسیار سخت و بلکه ناممکن است.
انســجام شکل گرفته بین اقوام و قبایل مختلف و بسیج و اراده 
عمومی مردم انقلابی یمن برای مقابله با تجاوز آل ســعود، مشکل 
دیگری است که حکام آل سعود نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند، چرا 
که این وحدت و انســجام فراگیر می‌تواند در حال و آینده به شدت 

برای آنها هزینه‌ساز باشد.
عدم توفیق در کنترل اعتراضات شــاهزادگان معزول و مخالف 
ســعودی و ناتوانی در نفوذ موثر بر جریان‌های سیاسی منطقه و نیز 
حکومت‌های همســو و شکســت طرح رهبری بر جهان عرب و در 
نتیجه عدم همراهی و کناره‌گیری تدریجی کشورهای فراخوان شده 
بــه ائتلاف و اکتفا کردن آنها به حمایت‌های ظاهری و غیرعملی از 
سو و پیش‌بینی شکســت و تاثیر نتایج نامطلوب احتمالی این  یک‌
جنگ بر روند تعاملات بین‌المللی آینده عربستان با سایر کشورها به 
ویژه کشورهای تحت سیطره از سوی دیگر، تردیدهای فراوانی را در 
فکر و ذهن حکام آل سعود برای تداوم این جنگ ایجاد نموده و این 

مشکل دیگری است که می‌تواند مانع از استمرار این فاجعه شود.
مرور نتایــج قابل پیش‌بینی: حمله عربســتان به یمن همانند 
تعرض به جان و مال و ناموس فرد حق‌طلب و بی‌دفاعی اســت که 
با همکاری الوات و قلدرهای محله دســت و پای او و خانواده‌اش را 
کاملا بسته باشند و با چوب و چماق به جان وی و خانواده‌اش افتاده 
و جسم و جان و اموال و دارایی‌های او را نابود نمایند. بدیهی است 
در چنین شــرایطی هر ابله بی‌دست و پایی خواهد توانست در این 
تعرض مشارکت و حتی رهبری آن را برعهده بگیرد، اما بدیهی است 
که عرض اندام در چنین حرکت ناجوانمردانه‌ای نه تنها قدرت‌نمایی 
تلقی نخواهد شد، بلکه مشارکت در جنایتی است که کینه‌ها نسبت 

به افراد معارض را مضاعف و نفرت‌ها را تعمیق خواهد نمود.
بنابراین اولین نتیجه تداوم این جنگ برای عربســتان می‌تواند، 
افشا و اثبات بیش از پیش ماهیت سرسپردگی و همراهی این کشور 
با دشمنان قسم‌خورده اسلام و بشریت و فراگیر شدن افکار ضد آل 
سعود در ممالک اسلامی و سایر کشورهای جهان و در نتیجه انزوای 
کامل این رژیم باشد و شرایط برای محاکمه حکام جدید آل سعود به 
عنوان جنایتکار جنگی را فراهم و امکان سقوط آنها را تسریع نماید.
تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از به‌کارگیری نیروهای اجاره‌ای 

و اســتفاده از تجهیزات و مهمــات گرانقیمت و به خصوص اعطای 
رشوه‌های کلان برای جلب و حفظ حمایت کشورهای غربی و سایر 
کشورهای هم‌پیمان، ضربات سنگینی به اقتصاد وابسته این کشور 
وارد نموده و بی‌شک افشای آن نیز گسترش نارضایتی‌های عمومی 

در داخل این کشور را به دنبال خواهد داشت.
این جنگ نه تنها انسجام مطلوب مورد نظر عربستان در داخل 
و خارج این کشور را در پی نداشت، بلکه باعث تشدید اختلاف نظر 
بین شاهزادگان سعودی گردیده و متقابلا در یک رویداد نه چندان 
غیرمنتظره، باعث ایجاد و تقویت وحدت مردم و قبائل مختلف یمن 
بر ضد آل ســعود شده و اجماع افکار عمومی جهان علیه رفتارهای 

غیرمنطقی حکام عربستان را نیز تقویت کرده است.
دســتاورد نامطلوب دیگر حاصل از این منازعه، تجهیز و توسعه 
گروه‌های تکفیری مانند داعش است، در حالی که این اقدام با توجه 
بــه عملکرد افراط‌گرایانه و افکار بلندپروازانه این گروه‌های مرتجع و 
جنایتکار برای ایجاد حکومت فراگیر با نام اسلام، قبل از هر کشوری 
می‌تواند منافع حکام آل ســعود و امکان استمرار حکومت آنها را در 
معرض خطر قرار داده و به شدت پایه‌های این حکومت را متزلزل سازد.
عدم همراهی کشــورهای فراخوان شده برای اعتلاف و شکست 
حتمی و قطعی عربســتان در این نبرد نابرابر، دســتاورد نامطلوب 
دیگری را برای عربستان رقم زده و اندک اعتبار باقی مانده این رژیم 

را نیز به تاراج خواهد بود.
اگرچــه به ظاهر غرب و در راس آنها آمریکا به حمایت از تجاوز 
ناجوانمردانه عربستان پرداختند، اما حکام این کشور نباید فراموش 
کنند که کشــورهای غربــی و به ویژه آمریکا مدت‌هاســت که به 
دلایل مختلف از جمله؛ ورشکســتگی اقتصادی، مشکلات مختلف 
فرهنگی و اخلاقی در درون جامعه خود، خستگی و ناتوانی ناشی از 
جنگ‌افروزی‌های متعدد در نقاط مختلف جهان، نفرت افکار عمومی 
جهان از نظام سرمایه‌داری و انزوای سیاسی مسئولین آنها، نمی‌توانند 
وارد جنگ جدیدی شوند و لذا با حمایت از این منازعه قصد داشته‌اند 
تا با قربانی کردن آل ســعود، از موقعیت عربستان در جهت تامین 

منافع خود بهره ببرند.
به این ترتیب با اطمینان می‌توان اظهار داشت که تنها دستاورد 
این جنگ برای عربســتان، اثبات سرســپردگی بــرای خدمت به 
بیگانگان و کمک به کسب اهداف دشمنان قسم خورده اسلام ناب 
محمدی)ص( بوده است، خدمتی که همانند؛ منازعات تحمیلی به 
لبنان، لیبی، افغانستان، سوریه، عراق و سایر کشورهای اسلامی، تنها 
نابودی زیرســاخت‌ها و سایر منابع و امکانات حیاتی بخش دیگری 
از جهــان اســام در جهت تضعیف مســلمین و حفظ منافع نظام 
سرمایه‌داری و نیز منافع شخصی خاندان آل سعود را در پی داشته 
و در نتیجه به رســوایی و بی‌آبرویــی ظالمین در نزد افکار عمومی 

جهان و تسریع در سقوط عاملان و حاکمان آن منجر خواهد شد.
احمدرضا هدایتی

67 سال از روز 
»فاجعه« گذشت

ننگ نکبت بر پیشانی اسرائيل

* روز نکبت یادآور مصادره سرزمین فلسطین و آوارگی 800 هزار فلسطینی 
از خانه و کاشانه خود است.

*‌ رژیم صهیونیستی علی‌رغم گذشت 67 سال 
از تاسیس خود، هرگز نتوانست خودش را از 

ننگ جعلی بودن خلاص کند.
***

* تلاش‌های حاکمان تل‌آویو برای جلوگیری از 
برگزاری تظاهرات مردم فلسطین در روز نکبت 

تاکنون ناموفق بوده است.
***

* در جنایت »دیریاسین« که طی روزهای نخست تشکیل رژیم صهیونیستی اتفاق 
افتاد 254 فلسطینی به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.

یــوم النکبــه یــا روز نکبــت، 
اصطلاحی اســت که اشاره به جنگ 
اســرائیل و فلسطین در سال 1327 
دارد کــه در نتیجــه آن، هــزاران 
فلسطینی به اجبار ترک وطن کردند 
و آواره سرزمین‌های دیگر شدند. به 
عبارت دیگر، یوم‌النکبه اشاره به روز 
منحوســی دارد که در آن روز، رژیم 

جعلی صهیونیستی تشکیل شد.
فلســطینی‌ها بــه طــور عادی 
کلمــه »نکبــت« را بــرای توصیف 
حوادث فاجعه‌باری که در پی اشغال 
ســرزمین‌های اشــغالی بــه همراه 

داشته، به کار می‌برند.
اظ نظــر فلســطینی‌ها این روز 
یــاد‌آور روزهای تلخ یعنی اشــغال 
سرزمین‌شــان و مصــادره اراضی و 
اولیــن موج آوارگــی و اخراج بیش 
از 800 هــزار فلســطینی از خانه و 

کاشانه‌شان است.
بعــد از گذشــت 67 ســال از 
تشــکیل این غده سرطانی و اشغال 
سرزمین‌های اشــغالی، اکنون شمار 
آوارگان فلسطینی به 5 میلیون نفر 
رســیده که همچنان بــر تعداد آن 
افزوده می‌شــود. بیشتر این آوارگان 
در اردوگاه‌هایــی در کرانه باختری، 
نوار غزه و دیگر کشــورهای همسایه 

عربی زندگی می‌کنند.
67 سال از صدور قطعنامه ننگین 
تقسیم فلسطین گذشت و صفحه‌ای 
از قطعنامه‌هــای تبعیض‌آمیز  دیگر 
ســازمان ملل دوبــاره ورق خورد و  
خاطرات تلخ یک ملت آواره و ســتم 
دیــده بار دیگر زنده شــد و در کنار 
بازداشت‌ها و  آن تجاوزات، حملات، 
سرکوب روزانه این ملت بر تلخی این 

خاطرات می‌افزاید.
نمی‌تــوان  تنهــا  واقــع  در 
صهیونیست‌ها را عامل توطئه اشغال 
و آوارگی ملت فلسطین دانست. بلکه 
باید این حقیقت را هم در نظر گرفت 
که اشغال فلسطین نتیجه پروسه‌ای 
بود که در ســال 1897 میلادی در 
شــهر »بال« سوئیس شــروع شد و 
طی مراحلی با قیمومت انگلستان بر 
فلسطین و صدور اعلامیه شوم بالفور 
در ســال 1917 میــادی مقدمات 
حضور صهیونیست‌ها در فلسطین و 
واگذاری این سرزمین به آن‌ها فراهم 
گردید تا این که سازمان ملل متحد 
در تاریــخ 29 نوامبر ســال 1947 
میلادی نزدیک به یک ســال قبل از 
وقوع فاجعه دردناک اشغال فلسطین 
در  سال 1948، قطعنامه شمار 181 
خود را در مورد فلسطین صادر کرد 
و این کشور را میان صهیونیست‌ها و 

اعراب تقسیم کرد.
32 کشــور از جملــه آمریکا و 
انگلیــس و کشــورهای اروپایی به 
این قطعنامه رای مثبت دادند و 13 
کشور به آن رای مخالف و 10 کشور 

هم رای ممتنع دادند.
این زمان بود که توطئه »اشغال 
قلب جهان اســام« توسط مجامع 
به خود  بین‌المللی شکل آشکارتری 
گرفت و قطعنامه 181 در ســازمان 
ملل مهر تاییدی شــد بر وجود یک 
توطئه جهانی برای اشغال فلسطین و 
جدا کردن این منطقه مهم و حیاتی 
از پیکره کشورهای اسلامی و عربی و 
واگذاری آن به مهاجران صهیونیست.

این گونه بود کــه در آن زمان، 
سازمان ملل با تصویب این قطعنامه 

زمینه اشغال فلسطین و آواره شدن 
میلیون‌ها فلسطینی بی‌گناه را فراهم 
کــرد و عملا پــا به عرصه پروســه 
به صهیونیست‌ها  فلسطین  واگذاری 

گذاشت.
جالب این که درآن زمان حتی 
خود صهیونیست‌ها با این قطعنامه 
مخالفت کردند، علت مخالفت آن‌ها 
با این قطعنامه بــه زیاده خواهی 
آن‌ها  باز می‌گشت.  صهیونیست‌ها 
معتقد بودند که پــس از تصویب 
ایــن قطعنامه تنها صاحب نزدیک 
به نیمی از مســاحت فلســطین 
می‌شوند در حالی که به دنبال کل 
فلســطین بودند تا از آن پلی برای 
تحقق توهم دیرینه »صهیونیسم« 
یعنی تشکیل »اسرائیل بزرگ« از 

نیل تا فرات بسازند.
امــا نزدیک به یک ســال بعد از 
این قطعنامه، فلسطین به طور کامل 
به اشغال صهیونیســت‌ها در آمد و 
فاجعه آوارگــی و بی‌خانمانی ملتی 
در تاریخ نوین که شــعار دموکراسی 
و آزادیخواهی را ســر می‌دهد، شکل 
گرفت که مجامع جهانی، ســازمان 
ملل، کشــورهای اروپایی و غربی در 
این جنایت شــریک صهیونیست‌ها 

بودند.
در این میان، کوتاهی کشورهای 

عربی و اســامی بر کســی پوشیده 
نیســت و همــه واقفنــد کــه اگر 
سســتی و ضعف و چند دســتگی 
کشــورهای عربی نبود، مــا اکنون 
شاهد دردناک‌ترین واقعه تاریخ یعنی 
مسئله فلسطین نبودیم و آوارگی این 
ملت مظلوم را به نظاره نمی‌نشستیم.

مردم فلسطین شصت و هفتمین 
سالروز اشغال کشورشان توسط رژیم 
صهیونیستی را با برگزاری تظاهرات 
و تجمع‌هایــی تحت عنــوان »روز 
استقلال آن‌ها روز نکبت ماست« به 

افکار عمومی جهان یاد‌آور می‌شوند.
 25( مــه   15 روز  ایــن  در   
در  راهپیمایی‌هایــی  اردیبهشــت( 
مناطق مختلف فلســطین در اعلام 
مخالفــت آ‌نها با سیاســت‌های نژاد 

برگزار  رژیم صهیونیستی  پرســتانه 
می‌شود.

رژیم صهیونیستی طی سال‌های 
اخیر تــاش فراوانی کــرده تا مانع 
برگزاری روز نکبت شــود اما در برابر 
تعداد زیاد شــرکت‌کنندگان در این 
بوده  ناموفق  تاکنــون  راهپیمایی‌ها 

است.
این رژیم پنج ســال قبل قانونی 
تصویــب کــرد که بــه دنبــال آن 
بودجه شوراهای شــهر و روستا که 
از برگــزاری راهپیمایی‌هــای نکبت 
حمایت می‌کنند کاهش پیدا می‌کند 
اما این مساله هم مانع برگزاری این 

راهپیمایی‌ها نشده است.
ریشه تاریخی

اگر چه رژیم صهیونیســتی در 

ســال 1327 تنها یــک روز پس از 
خروج آخرین ســرباز انگلیســی از 
فلسطین تشــکیل شد، اما این اقدام 
زمینه‌ها و ریشــه‌هایی داشــت که 
به گذشــته‌ها و افــکار نامقدس باز 
برای تشکیل  می‌گشت. زمینه‌سازی 
این رژیم به نیم قرن قبل از روز اعلام 
تشــکیل این رژیم یــا روز نکبت باز 

می‌گردد.
پس از برپایی نخســتین کنگره 
صهیونیســم در سال 1865 میلادی 
در شهر »بال« ســوئیس و تصویب 
تشــکیل »دولت یهود« در سرزمین 
فلسطین، مهاجرت صهیونیست‌ها به 
این سرزمین تحت حمایت استعمار 
انگلیس توســط »ســازمان جهانی 
صهیونیســم« آغاز شــد. چهار سال 
پــس از این تاریخ، ســازمان جهانی 
صهیونیســم با هدف تسریع در روند 
مهاجــرت یهودیان، شــرکتی تحت 
عنوان »صندوق ملی یهود« تشکیل 
داد تا برای ســکنی گزیدن یهودیان 
مهاجر در فلسطین زمین تهیه کند. 
زمین‌های تهیه شــده توســط این 
صندوق بــه عنوان »دارایی غیر قابل 
انتقال مردم یهود« محسوب می‌شد. 
پــس از پایان جنگ جهانی اول، 
مهاجران یهودی به سمت فلسطین 
روانه شــدند. در این تاریخ »آژانس 
یهود« برای هماهنگ‌سازی و تسریع 
در رونــد مهاجرت صهیونیســت‌ها 

تشکیل شد.
بــا روی کار آمــدن هیتلــر در 
آلمان، نازیســم بهانه‌ای شد تا روند 
به  صهیونیســت  یهودیان  مهاجرت 
فلسطین شــدت یابد به‌گونه‌ای که 
شــمار صهیونیســت‌های ساکن در 
فلسطین به بیش از 650 هزار نفر در 
سال 1327 رسید، این در حالی بود 
که تنها 12 درصد از خاک اشــغالی 
فلســطین در تصرف صهیونیست‌ها 

بود.
از این زمان به بعد با حمایت‌های 
علنی اســتعمار انگلیس،‌ خشــونت 
برنامه‌ریــزی شــده صهیونیســم با 
هــدف فــراری دادن فلســطینی‌ها 
و اســکان صهیونیســت‌های مهاجر 
آغاز شــد. جنبش »عزالدین قسام« 
در همیــن دوران شــکل گرفت اما 
توسط انگلیســی‌ها سرکوب شد. در 
سال 1326   ســازمان ملل که تازه 
توسط طرف‌های پیروز جنگ جهانی 
تشکیل شــده بود و کاملا در اختیار 
آنان قرار داشــت قطعنامه‌ای صادر 
کرد و ســرزمین فلســطین را به دو 
بخش یهودی و فلســطینی تقسیم 

کرد.
بلافاصله پس از صدور قطعنامه 
181، کشــتارهای خونین گروه‌های 
ترور صهیونیســتی آغاز شد، از سال 
1326 تــا اردیبهشــت 1327 چند 
کشتار وســیع از جمله بلده الشیخ، 

سعســع، الجلیل، قطار قاهره، حیفا، 
دیــر یاســین و ناصرالدین توســط 
»هاگانا  صهیونیستی  ترور  گروه‌های 
اشــترون« انجام گرفــت که در این 
قتل‌عام‌ها هزاران فلســطینی اعم از 
مرد و زن و پیر و جوان کشته شدند 
و صدها هزار نفر از ســاکنان بی‌پناه 
فلسطینی مجبور به رها کردن خانه 
و کاشانه خود شدند. تنها در کشتار 
»دیریاســین« که توســط دو گروه 
انجام شد  و »اشــترون«  »ایرگون« 
254  تن از افراد غیرنظامی کشــته 

شدند.

و ســرانجام در چهاردهــم ماه 
مــه، انگلیس اســتعمارگر از حضور 
خود در فلســطین چشــم پوشــید 
و همزمــان با خروج کمیســر عالی 
صهیونیست‌ها  فلسطین،  از  انگلیس 
به ســرکردگی »دیوید بن گوریون« 
موجودیــت رژیم غاصــب و جعلی 
صهیونیســتی را با نام »اســرائيل« 
اعلام کردند و ساعتی بعد از این اقدام 
آمریکا و شوروی سابق این رژیم را به 
رسمیت شناختند و آژانس یهود نیز 
از قطعنامه 181ســازمان ملل متحد 
به عنوان سند شناســایی این رژیم 

نام برد!
بــرای  نایــاب  کالای  امنیــت، 

صهیونیست‌ها
اما از آنجا کــه مقوله »امنیت« 

با هســتی و بقــای رژیم اشــغالگر 
صهیونیستی مترادف است، لذا تمام 
امکانات داخلی و خارجی اســرائیل 
برای حفظ امنیت ملی بسیج شده و 
روند امنیت و عوامل ذاتی آن پیوسته 
در حال تغییر،  تحول و ارتقا است. 3 
تهدید امنیتی اسرائیل را می‌توان در 
عنوان‌های زیر مورد بررسی قرار داد:

عــدم  از  ناشــی  تهدیــدات   -
مشروعیت: بعد از گذشت 67 سال،‌ رژیم 
صهیونیســتی به دلیل ماهیت اشغالگر 
خود همچنان از سوی اغلب کشورهای 
منطقه خاورمیانه تحت تحریم اســت 

و مورد شناســایی قــرار نمی‌گیرد. به 
همین دلیل، یافتــن هم‌پیمانان وفادار 
در منطقــه در راس سیاســت خارجی 
این رژیم قرار دارد. اگرچه تحولات اخیر 
نشــان می‌دهد برخی از این کشورهای 
مرتجع عربی، عملا با صهیونیست‌‌ها زد 

و بندهایی دارند.
- تهدیــدات ناشــی از موقعیت 
ژئوپلتیــک: امنیت ملی رژیم غاصب 
صهیونیســتی تحــت تاثیــر منفی 
عامل جغرافیای سیاسی قرار گرفته 
اســت. فقدان عمق استراتژیک قابل 
قبول برای اســرائیل بــه عنوان یک 
مطرح  اســتراتژیک  آســیب‌پذیری 
اســت. قلمرو محدود اراضی اشغالی 
و انزوای جغرافیایی از دیگر مســائل 
ژئوپلیتیکی است که اسرائیل همواره 

بــا آن مواجه بوده و اســتراتژی‌های 
انتقــال جنگ بــه خــارج از اراضی 
اشغالی و رفتارهای هجومی اسرائيل 
پس از 67 ســال به هیچ روی از بار 
تهدیدات مذکور نکاسته است. رژیم 
صهیونیســتی در حالی به استقبال 
شــصت و هفتمین ســالگرد اشغال 
سیاست‌های  که  می‌رود  فلســطین 
غاصبانه این رژیــم در تصرف خاک 
همسایگانش همچنان ادامه داشته و 
موجب همجواری مداوم این رژیم با 

بحران شده است.
از مســائل  ناشــی  تهدیدات   -
جمعیتی: تمرکــز جمعیتی در چند 
شــهر خاص و کمی جمعیت نسبت 
عامل دیگری  به دشمنان منطقه‌ای 
در تزلــزل امنیت ملی اســرائيل به 
شــمار می‌رود. نزدیک به 80 درصد 
ساختار اقتصادی و جمعیتی اسرائیل 
در ســه شــهر بیت‌المقدس، حیفا و 
تل‌آویو قرار گرفته اســت که با توجه 
به حساســیت تلفات انســانی برای 
این رژیم در صــورت تهاجم، ضربه 
شــدیدی به موجودیت اسرائيل وارد 

خواهد آمد.

امــا مشــکل بزرگتــری که در 
ایــن حــوزه، امنیت ملی اســرائیل 
را تهدیــد می‌کند بافــت ناهمگون 
همیــن جمعیــت انــدک اســت. 
صهیونیســم بین‌الملل که با شــعار 
»ســرزمینی بدون ملت برای ملتی 
بدون سرزمین«، فلسطین را اشغال 
کرد، با توســل به ادعاهای تاریخی و 
داعیه تلفات انسانی یهود در جریان 
جنگ جهانی دوم به توجیه مهاجرت 
اشغال  و  فلسطین  به  صهیونیست‌ها 

آن پرداخت.
و امروزه با گذشــت 67 سال از 
اشغال فلسطین مسایل و پیامدهای 
ناشــی از بافــت ناهمگــون فکری 
اجتماعــی و اقتصادی اســرائیل که 
برخاســته از ماهیت مهاجرنشــین 

جمعیت صهیونیســتی اســت خود 
به عامــل تهدیدآمیز جدیدی تبدیل 
کابینه‌های  راهبردهــای  که  شــده 
پیشــین برای مواجهه با آن تاکنون 
بی‌نتیجه بوده است. شورش یهودیان 
اتیوپیایی‌تبار طی روزهای گذشــته، 
که این رژیم را به مرز جنگ داخلی 
کشاند، یکی از پیامدهای این باخت 
ناهمگون است که به نظر نمی‌رسد، 

به این زودی‌ها از آن خلاصی یابند.
پایان عمر مترسک

بــه اعتقــاد تحلیل‌گــران امور 
سیاســی، پیروزی انقلاب اســامی 
ایران را باید سرآغاز افول دولت جعلی 
اســرائیل و آشفته شــدن رویاهای 
صهیونیسم دانست، جراکه این انقلاب 
پیچیدن طومار طرح‌ها  ضمن درهم 
استراتژی  سازشــکارانه،  مذاکرات  و 
جدیــدی در نحــوه مبــارزه مردم 
فلسطین و جهان اسلام با سلطه‌گران 
جهانــی ارائــه کــرد و آن ســاح 
»شارون«  که  است  »شهادت‌طلبی« 
از آن به عنوان »توازن وحشــت« یا 
»وحشت اســامی« نام برده و گفته 
است که »این سلاح مخوف، محصول 
ایران است  ایدئولوژی دستگاه حاکم 
که در صحنه فلسطین ظهور یافته و 
ما را در چگونگــی جذب این نیروها 
و اجرای عملیات‌های آن، سردرگم و 

پریشان ساخته است.«
در تأیید سخنان شارون، »افرایم 
سینه« از اعضای برجسته حزب لیکود، 
در کتابی تحت عنوان »آینده اسرائیل« 
می‌گویــد: »بزرگ‌ترین چالش دولت 
اسرائیل، حکومت اسلامی ایران است. 
تهدیــدات غیرقابل تصــور جمهوری 
اســامی ایران، حیات دولت یهود را 
به مخاطره افکنده و نفوذ ایدئولوژیک 
این حکومــت در جنبش‌های افراطی 
منطقه، همراه با توانمندی‌های دفاعی 
جمهوری اسلامی ایران، دولت اسرائیل 
را که از کمبود جمعیت و فقدان عمق 
استراتژیک رنج می‌برد، با چالش‌های 
جدی و ساختارشــکن مواجه ساخته 

است.«
امپریالیسم رسانه‌ای  امروز ورای 
که می‌کوشد از جامعه صهیونیستی 
یــک »کل« غیرقابل گسســت و از 
رژیــم صهیونیســتی یــک »قدرت 
همیشــه برتر« و تصویــری واضح و 
فراموش نشــدنی ارائه دهد، واقعیت 
آن اســت حیات رژیمــی که همزاد 
»نژادپرســتی«، »تروریسم دولتی«، 
بکارگیری  و  »ساخت  »نسل‌کشی«، 
سلاح‌های مرگبار و کشتار جمعی«، 
»کشــتار  بشــر«،  حقــوق  »نقض 
غیرنظامیان« و »اشــغالگری« است، 
ســخت به خطر افتاده و شــمارش 
معکوس برای فروپاشی و اضمحلال 
این مترسک دروغین آغاز شده است.
منابع: فارس، تابناک، باشگاه 
اندیشه و خبرگزاری قدس


